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Abstract

T
he truth of the human being, according to the theories of Asalat 
al-Wujud (Primacy of Existence) and Tashkik al-Wujud (Gra-
dation of Existence), is not confined to deterministic or fixed 
philosophical-logical definitions. In Hikmat-e Mot‘āliyeh 

(Transcendent Wisdom), the human is a spectral–probabilistic being who 
has the capacity, in the course of evolution, to actualize all potential fac-
ulties and existential domains. The human experiences determination and 
limits proportional to the diverse existential positions it occupies. These 
positions vary according to his action, movement, and identity and exis-
tential classifications; hence, definitions such as "rational ani-
mal"(Ḥayavān-e Nāteq) do not manifest in Hikmat-e Mot‘āliyeh. Based 
on the spectral biological model, the human is a diverse entity flowing 
through existential strata. The central question of this research, relying on 
the principles of Asalat al-Wujud and Tashkik al-Wujud, is: What is a spec-
tral human and how can the quality of abstraction of human diversity be 
explained on this basis? The research method is descriptive-analytical, 
and based on the foundations of Hikmat-e Mot‘āliyeh (Transcendent Wis-
dom), it philosophically elucidates the spectral human theory. This frame-
work demonstrates how the principles of "Primacy of Existence" and 
"Gradation of Existence" enable the formulation of the human as a spec-
tral being in Sadraean anthropology. For elevating the quality of under-
standing, conceptual models, propositions, and symbols of mathematical 
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 چکیدهاطلاعات مقاله
    حقیقــت انســان، بــر اســاس نظریه‌‌هــای اصالــت وجــود و تشــکیک وجــود، در 
انســان در حکمــت  و معیــن فلســفی‌‌ـمنطقی محــدود نمی‌شــود.  تعاریــف جبــری 
که در مســیر تکامل، توانایی فعلیت‌بخشــی  متعالیــه موجــودی طیفی‌‌-احتمالــی اســت 
بــه تمامــی اســتعدادها و ســاحات بالقــوۀ وجــودی خــود را دارد. انســان بــا قرارگیــری 
در موقعیت‌هــای متنــوع وجــودی، تعیّــن و حــد متناســب بــا همــان موقعیــت را تجربــه 
ــی و وجــودیِ او  ــدی هویت کنــش‌، حرکــت‌ و طبقه‌بن ــۀ  ــر پای ــد. ایــن موقعیت‌هــا ب می‌کن
متفــاوت هســتند؛ ازایــن‌رو، تعاریفــی ماننــد »حیــوان ناطق« در حکمــت متعالیه نمودی 
کــه در طبقــات  ندارنــد. انســان بــر اســاس مــدل زیســتِ طیفــی، موجــودی متنــوع اســت 
وجــودی ســیلان دارد. پرســش ایــن پژوهــش، بــا تکیــه بــر اصــول اصالــت وجــود و 
کیفیــت انتــزاع  تشــکیک وجــود، ایــن اســت: انســان طیفــی چیســت و چگونــه می‌تــوان 
کــرد؟ روش پژوهــش توصیفــی -  ــر اســاس ایــن مبــادی تبییــن  تنوع‌انــگاری انســان را ب
‌تحلیلــی اســت و بــا تکیــه بــر مبانــی حکمــت متعالیــه، بــه تبییــن فلســفی نظریــۀ انســان 
کــه چگونــه اصــول »اصالــت  طیفــی می‌پــردازد. در ایــن چارچــوب، نشــان داده می‌شــود 
وجــود« و »تشــکیک وجــود« امــکان صورت‌بنــدی انســان به‌مثابۀ موجودی طیفــی را در 
کیفــی  انسان‌‌شناســی صدرایــی فراهــم می‌ســازند. در ایــن پژوهــش، بــرای ارتقــای ســطح 
گزاره‌هــا و نمادهــای منطــق ریاضــی اســتفاده شــده اســت. فهــم، از الگوهــای مفهومــی، 
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 )دورۀ ۱۹، بهار و تابستان ۱۴۰۳، شمارۀ ۳۴(

مقدمه

1. بیان مسئله

یافتــه و در  بالندگــی خاصــی  از مقــولات ویــژه در حکمــت متعالیــه،  انسان‌شناســی به‌عنــوان یکــی 
ــوۀ  ــی نح ــم انسان‌شناس ــای مه ــی از پیش‌نیاز‌ه ــد. یک ــل می‌یاب ــب تکام ــن مکت ــی ای ــای اساس دیدگاه‌ه
تحلیــل ایــن مســئله در مبــادی فکری-فلســفی حکمــت متعالیــه اســت. مســائل فلســفیِ بســیاری توســط 
کــه مهم‌تریــن آن‌هــا مســئلۀ اصالــت وجــود، نحــوۀ ربــط وحدت  ملاصــدرا تکمیــل، ابــداع یــا ارائــه شــده‌اند 
کثــرت، تــدرّج هســتی، طبقه‌بنــدی آن یــا تشــکیک وجــود، حــدوث جســمانی و بقــای روحانــی نفــس،  و 

حرکــت جوهــری، قاعــدۀ بســیط‌الحقیقه، مســئلۀ علــم و اتحــاد عاقــل بــه معقــول اســت.1
ملاصــدرا یــک شــبکۀ چندبعــدی دقیــق از ارتباطــات عقلــی و فلســفی میــان مبــادی اصلــی و فرعــی 
ــا حــل  ــا پیــش از او ی کــه ت کــه همیــن باعــث پدیــداری نمودارهــای جدیــد از مباحثــی اســت  می‌ســازد 
کشــف مبــدأ دیگــر  نشــده یــا تکمیــل نشــده‌اند. به‌این‌ترتیــب هرکــدام از ایــن مبــادی ریشــه‌ای بــرای 
کــه بــا اثبــات اصالــت وجــود در مقابــل اصالــت ماهیــت، سیســتم تشــکیکی وجــود  می‌شــوند؛ به‌شــکلی 
کشــف می‌گــردد و بنــا بــر توجــه بــه طبقــات هســتی، حرکــت جوهــری و ســیلان موجــودات معنــا می‌یابــد. 
کــرده و بــا تنیدگــیِ شــبکه‌ای  باقــی مباحــث نیــز بــرای دســتیابی بــه غایــت ایــن مکتــب همین‌گونــه عمــل 

ســر و شــکل می‌گیرنــد.
که موجب برســاخت انسان‌شناســی نویــن صدرایی  هــدف ایــن مقالــه تبییــن مبانی و مبادی‌ای اســت 
کن،  )تحــت عنــوان نظریــۀ انســان طیفــی( اســت. انســان در ایــن نظریــه نــه به‌صــورت یــک وضعیــت ســا
بلکــه به‌عنــوان موجــودی ســیال در مراتــب مختلــف وجــودی شــناخته خواهــد شــد. در ایــن راســتا، نیــاز 

اســت تــا بــه بررســی مبانــی فلســفی آن یعنــی مســئلۀ اصالــت وجــود، تشــکیک وجــود و... بپردازیــم.
کــه ماهیــت وی به‌صــورت بالعــرض  انســان بــر اســاس اصالــت وجــود، درحقیقــت وجــودی اســت 
و بــا واســطه در وجــود، از وی متنــزع می‌گــردد و بنــا بــر قاعــدۀ تســاوق وجــود بــا تشــخص، نســبت 
کیفیــت  به‌صــورت  انســان  تــا  پیــدا می‌کنــد. همیــن ســبب می‌شــود  بــا وجــودات دیگــر  متمایــزی 
، پیوســتگی اصالــت وجــود  گیــرد. از طرفــی دیگــر طیف��یِ    مــورد ملاحظــه قــرار 
کــه از انســان یــک موجــود درجه‌بندی‌شــده و رتبه‌بندی‌شــده  بــا تشــکیک وجــود این‌گونــه اســت 

1. جهــت آشــنایی بیشــتر بــا مکتــب حکمــت متعالیــه و مبــادی نظــری ملاصــدرا )نــک: آشــتیانی، شــرح حــال و آرای فلســفی ملاصــدرا؛ 
حســن‌زادۀ آملــی، اتحــاد عاقــل بــه معقــول؛ ســجادی، فرهنــگ اصطلاحــات فلســفی ملاصــدرا؛ مطهــری، التعلیقــة علــی الأســفار الأربعــة(.
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کنــد و حتــی نســبت‌به فــردِ انســانی دیگــر  کســب  کــه هــر انســانی می‌توانــد حــالات متــدرج را  می‌ســازد 
ــی احتمالی-طیفــی از انســان مــورد  کیفیت ــرای اینکــه  ــن، ســبب اســت ب ــد و همی درجــه‌ای دیگــر بیاب

ــم نمــود: ــه تنظی ــه را این‌گون ــی مقال ــوان پرســش اصل ــه می‌ت ــر ایــن پای ــرد. ب گی ــرار  ملاحظــه ق
آیــا می‌تــوان بــا تکیــه بــر مبانــی فلســفۀ ملاصــدرا در حکمــت متعالیــه )اصالــت وجــود و تشــکیک 
ــدل  ــه داد؟ م ــفی ارائ ــی فلس ــن در انسان‌شناس ــی نوی ــوان الگوی ــی را به‌عن ــان طیف ــۀ انس ی ــود(، نظر وج

انتــزاع و اســتخراج ایــن نظریــه چگونــه خواهــد بــود؟
در  دودویی-دواَرزشــی-صِفرویکی  نگــرش  زدودن  باعــث  ملاصــدرا،  شــبکه‌ای  ارتباطــات 
انسان‌شناســی و هستی‌شناســی می‌شــود. پیــش از ملاصــدرا )خصوصــاً در منطــق و فلســفۀ ارســطویی(، 
کــم اســت )مطهــری، 1۴02 الــف، ص۴۹و۵0(؛ زیــرا موجــودات را در  نگرشــی تک‌بعــدی بــه انســان حا
کــرده و هــر طبقــه را مختــص بــه نوعــی معیــن می‌دانــد. بنابرایــن انســان  سلســلۀ ماهیّــت جای‌گــذاری 
 ،138۴ ، در طبقــۀ وجــودات ماهــوی، نوعــی از جنــس حیــوان، جســم نامــی، جســم و جوهــر اســت )مظفــر

ص۱۲۶و۱۲۷(. ج1، 

گــر  در نــگاه دوارزشــی ارســطویی، انســان یــا متشــکل از جنــس حیــوان و فصــل نطــق اســت یــا ا
این‌گونــه لحــاظ نشــود، بــر اســاس قانــون غیریــت، نوعــی دیگــر لحــاظ خواهــد شــد )ارســطو، 138۵، 
کــه در هــر آن از  کشیده‌شــدۀ طیفــی و طبقاتــی اســت  ص۴02(. امــا در دیــدگاه ملاصــدرا، انســان هویــت 

کــه  آنــات زمانی-مکانــی، تعریــف و هویتــی جدیــد دارد. ایــن بــر اســاس نظــر ملاصــدرا اســتوار اســت 
بازگشــت تشــکیک ماهــوی را بــه تشــکیک وجــودی می‌دانــد )شــیرازی، 1383، ص212(.
بر پایۀ مقدمۀ ذکرشده، این پژوهش در سه محور اصلی به بررسی موضوع می‌پردازد:

کلــی پرداختــه خواهــد شــد  محــور اول: در ایــن بخــش ابتــدا بــه تحلیــل انسان‌شناســی به‌صــورت 

کــه در آن دو رویکــرد مــورد ملاحظــه اســت: رویکــرد منطــق و دیــدگاه دوارزشــی )دودویی-باینــری-
که  صفرویکــی( دربــارۀ انســان و رویکــرد سیســتم‌ها و دیدگاه‌هــای چندارزشــی )فازی-تشــکیکی(؛ چرا
کاوی و مواجهــه بــا  یــۀ انســان طیفــی، وا پیــش از تبییــن مبانــی فلســفی ملاصــدرا بــرای اســتخراج نظر

کلــی و تشــریح مبانــی منطقــی یــا فلســفی آن ضــروری اســت. انسان‌شناســی 
محــور دوم: در ایــن بخــش پیــش از پرداختــن بــه مبانــی حکمــت متعالیــه، مفاهیــم »انســان طیفــی«، 

ــا ایــن مفاهیــم به‌طــور دقیــق و روشــن  گان مرتبــط ب »طیف‌انــگاری«، »انســان فازی-تشــکیکی« و واژ
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ــا  یــۀ انســان تشــکیکی در حکمــت متعالیــه در جهــت مطابقت‌ســنجی ب تعریــف خواهنــد شــد و نظر
یــۀ انســان طیفــی تببیــن می‌شــود. نظر

محــور ســوم: در ایــن محــور مبانــی فلســفی حکمــت متعالیــه )اصالــت وجــود، تشــکیک وجــود( مــورد 

ــزاع تنوع‌انــگاری انســانی )مــدل انســان طیفــی( به‌طــور  ــن شــیوۀ انت بحــث واقــع خواهــد شــد. همچنی
دقیــق تشــریح خواهــد شــد.

یــۀ انــواع انســانی،  کــه طبــق اســتقراء نویســندگان، مقالاتــی در مــورد نظر ذکــر ایــن نکتــه لازم اســت 
کثــرت نفــوس یــا نــوع متوســط بــودن یافــت شــد. به‌عنــوان مثــال، مقالــۀ »نــوع متوســط  تنوع‌انــگاری و 
گرگیــن و ناجــی اصفهانــی، 1391( بــه ایــن مســئله اشــاره می‌کنــد.  بــودن ماهیــت انســان از منظــر ملاصــدرا« )
کــرده  یــۀ تنوع‌انــگاری رونمایــی  کــه مقالــۀ حاضــر از نــوآوری خاصــی در نظر امــا اســتدلال مــا ایــن اســت 
یــۀ فــازی و ایجــاد یــک شــبکۀ ســه‌گانه بیــن تنوع‌انــگاری،  ــا نظر اســت. همچنیــن وجــوه ارتبــاط آن ب
یــۀ انســان طیفــی در ایــن مقالــه بــر اســاس انتــزاع و اســتخراج از مبانــی  سیســتم فــازی و تولیــد نظر

اصالــت و تشــکیک وجــود، از خصوصیــات نظــری ایــن مقالــه اســت.

2. انسان‌شناسی فلسفی-منطقی-دوارزشی

کدنــگاری صفرویکــی عمــل می‌کننــد؛  کاذب، بــر اســاس  گزاره‌هــای دوارزشــی، دودویــی صــادق یــا 
 A کتــاب بــه زبــان انگلیســی نوشــته شــده اســت«، پــس گــزارۀ A ایــن باشــد: »ایــن  گــر  کــه ا بــه ایــن معنــی 
کتــاب بــه زبــان انگلیســی نوشــته شــده باشــد. پــس مقــدار ۱ بــه آن  کــه واقعــاً ایــن  زمانــی درســت اســت 
کتــاب بــه زبــان انگلیســی نباشــد،  کــه A صــادق و درســت نباشــد، یعنــی ایــن  تعلــق می‌گیــرد و زمانــی 
ــر ایــن اســاس مــدل نــگارش  مقــدار ۰ بــه آن تعلــق می‌گیــرد. پــس یــا A درســت اســت یــا نقیــضِ A. ب

منطقــی آن می‌شــود:
A ∨ ‌¬A . 

ریشــۀ ایــن مطلــب بــه قانــون طــرد شــق ثالــث )Law of excluded middle( بازگشــت دارد. در 
، هــر  ایــن قانــون، هــر چیــزی یــا خــودش صحیــح اســت یــا نقیــض و متضــادش. بــه تعبیــری دیگــر
گــزاره یــا درســت )True( اســت یــا نادرســت )False( و حالــت دیگــری وجــود نــدارد. ایــن قانــون 
گــزاره اســت )Church ,1928, p. 75-78( ؛ بــه ایــن  گــزاره، همــان اثبــات  کــه انــکارِ انــکارِ یــک  می‌گویــد 

. کــه ‌ صــورت 
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یــات  کشیده‌شــدۀ پایــدار بــوده و بازگشــت آن بــه نظر یــخ منطــق یــک اصــل  ایــن مســئله در تار
ــی  ــودن مبان ــم نم ــرای محک ــطو ب ــت. ارس ــه اس ــد اندیش ــر و قواع ــجام تفک ــارۀ انس ــطو درب ــه‌گانۀ ارس س
کــه می‌گویــد P همــان P اســت، یعنــی   )Identity( منطقــی، ســه اصــل را فرمولــه می‌کنــد: قانــون هویــت
کــه P غیــر P نیســت، یعنــی   P = P، قانــون تناقض‌ناپذیــری )Noncontradiction( اعــام می‌کنــد 
کــه یــا   و قانــون وســط مســتثنی یــا طــرد شــق ثالــث )Excluded middle( تصریــح می‌کنــد 

. P اســت یــا غیــر  )Shehzad 2022, 305-306(، یعنــی 
 P کنــد، یعنــی کــد 1 عمــل  بــر اســاس ایــن مقدمــه، »حیــوان ناطــق« بــودنِ انســان یــا بایــد بــر اســاس 
گــزارۀ »انســان حیــوان ناطــق   ، کنــد و ‌  باشــد؛ بــه تعبیــری دیگــر کــد 0 عمــل  باشــد یــا بایــد بــر اســاس 
کاذب و  گــزارۀ  گــزارۀ »انســان حیــوان ناطــق نیســت«  اســت« تعبیــری صــادق بــوده و صحیــح اســت و 
گــزاره بــر اســاس مبانــی ســه‌گانۀ انســجام تفکــر  غیرصحیحــی تلقــی می‌شــود. مــدل تکویــن و عمــل ایــن 

منطقــی ارســطو در جــدول ذیــل بیــان شــده اســت:

انسان حیوان ناطق نیست = ‌ انسان حیوان ناطق است = Pگزاره

عملگری بر اساس 

قانون هویت

از  انسان حیوان ناطق است؛ پس غیر 

حیوان ناطق، انسان نیست. یعنی گزارۀ 

که هست  P نمی‌تواند غیر از آن چیزی 

باشد.

گزارۀ »انسان حیوان ناطق نیست« چیزی نیست 

که هست؛ پس نقیض‌ آن، یعنی  جز همان چیزی 

»انسان حیوان ناطق است« نمی‌تواند درست باشد. 

درحالی‌که این درست نیست؛ چون انسان حیوان 

ناطق است.

عملگری بر اساس 

قانون تناقض‌ناپذیری

پس  است،  ناطق  حیوان  انسان  گر  ا

نمی‌تواند غیرحیوان ناطق باشد. یعنی 

و  است«  ناطق  حیوان  »انسان  گزارۀ 

»انسان حیوان ناطق نیست« هم‌زمان 

درست نیست.

ناطق  حیوان  »انسان  یعنی  باشد  درست  گر  ا

نیست«، گزارۀ P یعنی »انسان حیوان ناطق است« 

باید نادرست باشد؛ درحالی‌که درست است.

عملگری بر اساس 

قانون وسط مستثنی یا 

طرد شق ثالث

یا  است«  ناطق  حیوان  »انسان  یا 

پس  نیست«؛  ناطق  حیوان  »انسان 

داشته  ارتفاع  یا  اجتماع  نمی‌تواند 

باشد.

ناطق  حیوان  »انسان  یعنی  است،  درست  یا ‌ 

حیوان  »انسان  یعنی  است  درست   P یا نیست«، 

ناطق است«. بر این اساس، هیچ گزینۀ سومی وجود 

ندارد.
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ــی اتخــاذ  ــر اســاس عملگرهــا رفتارهــای معنایــی متفاوت گزاره‌هــا ب ــه در آن‌هــا  ک ــالا  نتیجــۀ جــدول‌ ب
گــزاره و نقیــض آن اســت. ایــن ویژگــی از خصایــص  می‌کننــد، درنهایــت بیانگــر چرخــش میــان یــک 
ــن  ــه تبیی ــر ب ــی زی ــوی مفهوم ــد. الگ ــمار می‌آی ــه ‌ش ــی آن ب ــاختار دودوی ــی و س ــق دوارزش ــن منط بنیادی

کمــک می‌کنــد: دقیق‌تــر ایــن معنــا 

 Boolean( بولــی2  جبــر  یــا  ســنتی  منطــق  دودویــی،  نمــودار  را  آن  می‌تــوان  کــه  نمــودار  ایــن  در 
گــزاره یــا انتقــال و تغییــر وضعیــت بیــن دو  کنــش نســبت‌به یــک  کیفیــت وا کــرد،  algebra( نام‌گــذاری 
 P کــه ، یــا بیــن _1_ بــودن آن  کــه یــا قطعیــت بیــن _0_ بــودن آن اســت یعنــی  حالــت قطعــی اســت 
ــرار دارد. ایــن چراغ‌قــوه در حالــت خامــوش _0_  ــا ق ــال، چراغ‌قــوه‌ای در دســت م ــوان مث اســت. به‌عن
گــردد _1_ می‌شــود. ایــن دوگانــۀ انــگاری بــه حالتــی چندگانــه تبدیــل نمی‌شــود؛  اســت و وقتــی روشــن 
(، روشــن  کــه خامــوش اســت ) کــه روشــن اســت )P(، خامــوش نیســت و در زمانــی  پــس در زمانــی 

نیســت و حالــت ســومی نــدارد.
کــه  کلاســیک بــرای انســان تنهــا دو وضعیــت فــرض می‌کنــد  انسان‌شناســی ســنتی و مکتــب منطــق 
کــه حیــوان ناطــق اســت،  یــا حیــوان ناطــق اســت یــا حیــوان ناطــق نیســت. بــه تعبیــری بهتــر هــر چیــزی 
ــود  ــوم وج ــۀ ارزش س ــت، انســان نیســت. بنابرایــن تجرب ــوان ناطــق نیس ــه حی ک ــه  ــت و هرچ انســان اس

نخواهــد داشــت.

Boole, An Investigation of the Laws of Thought :2. جهت مطالعه پیرامون جبر بولی نک
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3. انسان‌شناسی چندارزشی-فازی-طیفی

3-1. ترسیم نظریۀ فازی

کــه بــر اســاس منطــق دودویی  نظریــۀ فــازی ترســیم یــک عملکــرد منطقی-سیســتمیِ غیردواَرزشــی اســت 
گفتگــو،  ، منطــق فــازی تلاشــی بــرای مکانیــزه ‌کــردن توانایی‌هایــی مثــل  عمــل نمی‌کنــد. به‌طــور خاص‌تــر
اســتدلال و تصمیم‌گیــری منطقــی در محیطــی از عــدم قطعیــت، نقــص اطلاعــات و دیتاهــا، حقیقت‌هــا و 
در موقعیــت انباشــتگی امکان‌هــای نســبی اســت )Zadeh, 2008, p. 2751(. نظریــۀ فــازی بــر اســاس الگــوی 
ک طبقاتــی انســانی عمــل می‌کنــد؛ یعنــی نحــوه‌ای از تصمیم‌گیــری در شــرایط احتمالــی  مشــابهت بــا ادرا
کــه بیــن دوگانــۀ 0 و 1 محصــور نمی‌مانــد، بلکــه مجموعــه‌ای از  گزینه‌هــای متعــدد اســت  بــرای انتخــاب 

کــه خــودِ 0 و 1 و نقــاط میانــی 0 و 1 را در بــر می‌گیــرد. عضوهــای چندگانــه اســت 
کاربســت‌های  کنجکاوی ریاضیاتیِ مبهم نیســت، بلکه  منطق فازی صرفاً تدوین یک مدل انتزاعی و 
کشــاورزی، مهندســی، مکانیــک،  واقعــی در تولیــد و برنامه‌نویســی سیســتم‌های علمــی، صنعتــی، پزشــکی، 
گانــی  کلیدواژ بــرق و شناســایی الگوهــای حســی و... دارد )Singh et al, 2013, p. 1-3(. ایــن نظریــه بــا 
مثــل درجه‌بنــدی، تشــکیک، لایه‌بنــدی، طیــف و عضویت‌هــای نســبی، مخصوصــاً عــدم وضــوح در 
حالت‌هــای تشــخیصی هم‌تــراز اســت؛ زیــرا واقعیــت پیــش رو در مرزهــای عــدم وضــوع به‌شــدت ســخت 

عمــل می‌کنــد.
در بهتریــن حالــت می‌تــوان »منطــق فــازی« یــا »سیســتم فــازی« را مدل‌ســازی تصمیم‌گیــری و توزیــع 
کــه اطلاعــات به‌شــدت مبهــم هســتند یــا خــارج از مجموعــۀ انتخابــی  احتمــال در جایــی دانســت 
دودویی‌انــد؛ یعنــی توزیــع احتمــال عناصــر بــه دو مجموعــه تعلــق نمی‌گیــرد، بلکــه ممکــن اســت بیــن 0 و 
کــه  کوتــاه نداریــم  1 احتمــال 0.5 یــا 0.7 هــم باشــد. به‌عنــوان مثــال، در منطــق فــازی دو مجموعــۀ قدبلنــد و 
بــر اســاس منطــق دوارزشــی، عناصــر یــا قدبلنــد باشــند یــا قدکوتــاه، بلکــه توزیعــات دیگــری هــم وجــود دارد؛ 
کــه توزیــع احتمــال صرفــاً محــدود بــه سیســتم‌های هوشــمند طبیعی یا مصنوعــی )AI( نیســت، بلکه  گرچــه  ا

سیســتم‌های غیرهوشــمند رباتیــک و شــبه‌رباتیک نیــز از ایــن مــدل بهــره می‌برنــد.

3-2. ارتباط نظریۀ فازی و طیف‌انگاری چندارزشی-انسانی

بیشــترین توضیــح پیرامــون »طیف‌انــگاری انســانی« یا انســان طیفی وابســته به تشــریح دو نظریــۀ اصالت 
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کــه در بخــش ۴ پیرامــون آن بحــث شــده اســت. اما مقدمــات ارتباط نظریۀ  وجــود و تشــکیک وجــود اســت 
فــازی بــا طیف‌انــگاری تشــکیکی ملاصــدرا به‌صــورت ذیــل قابــل طرح اســت:

نویسندگان در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم این‌گونه می‌نویسند:

‍ˮ̂ ــوان ــه به‌طــور قطــع نمی‌ت ک ــه ایــن نتیجــه رســانیده‌اند  ــا را ب ــا حــال م ــد ت ــوم جدی عل
کــه وضــع A وضــع مفــروض B را در پــی دارد، ممکــن اســت وضــع جهــان در لحظــۀ  کــرد  حکــم 
بعــد از وضــع A شــکل B یــا C یــا D یــا وضــع دیگــری باشــد، مــا نمی‌توانیــم به‌طــور قطــع وضــع 
کــه می‌گفــت بــا داشــتن وضــع A به‌طــور  کنیــم )بــر خــاف دانــش قدیــم  آتــی را پیــش بینــی 
کــرد(، وضــع آتــی محتمــل اســت C و یا وضــع دیگری  قطــع می‌تــوان وضــع آتــی B را پیــش بینــی 
 D یــا C یــا B کــه بگوینــد احتمــال وقــوع هــر یــک از حــالات باشــد. علــوم مــا توانایــی یافته‌انــد 

یــا... چقــدر اســت )طباطبایــی، 1۴02، ج3، ص229(.

کیفیــت پیش‌بینــی  کــه در آن  نویســندگان بــه مســئلۀ حســاب احتمــالات )Probability( اشــاره می‌کننــد 
در یــک عنصــر نســبت‌به توالــی زمانــیِ آینــده، یعنــی پیــکان روبه‌جلــو، صرفــاً محاســبۀ باینــری و دودویــی 
نیســت، بلکــه معادل‌هــای فراوانــی دارد. در مســئلۀ انســان طیفــی چیــزی شــبیه بــه همیــن روی می‌دهــد؛ زیرا 
تعییــن سرنوشــت و یــا تدقیــق در ظرفیــت وجــودی محتمَــل صرفــاً دوران بین دوگانگی قطعی نیســت، بلکه 
گســترده می‌شــود. زیــرا مدلــی بــرای تصمیم‌گیــری انســان، انتخــاب،  قطعیــت بیــن هــر مجموعــۀ احتمالــی 

کنــش بــرای دســتیابی بــه غایــت حرکــت در موقعیت‌هــای غیرقطعــی و بی‌اطلاعــی اســت. اراده و 
کیفیــت در تغیّــر و حرکــت قابــل تحلیــل اســت؛ والّّا در فعلیــت محــض  کــه ایــن  در اینجــا فــرض می‌شــود 
چیــزی جــز فعلیــت نیســت. امــا ازآنجایی‌کــه انســان به‌عنــوان موجــودی متحــرک، پیچیــده از بالقوگــی و 
بالفعــل بــودن اســت، بیــن بالقــوه و بالفعــل در حرکت اســت؛ یعنی از جهتی بالقــوه و از جهتی دیگر بالفعل 
کــه  اســت )مطهــری، 1۴01 الــف، ج۶، ص79(. ایــن مســئله در حکمــت متعالیــه تبییــن حرکــت اشــتدادی اســت 
لبــس بعــد از لبــس را معنــا می‌کنــد )آشــتیانی، 1381، ص207(. انســان به‌مثابــۀ یــک بالــن بســیط و در حالتــی 
کــه بــا فعلیــت رســاندن اســتعدادهای  بالقــوه توانــای پذیــرش هواســت و ظرفیــت پذیــرش آن را داراســت 
گســترش بالــنِ  کشــیده شــدن، ارتفــاع تکاملــی و  مختلــف و ورود هــوای فعلیــت، بــه ظرفیــت وجــودی، 

وجــودی دســت می‌یابــد.
استاد مطهری می‌نویسد:
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‍ˮ̂ کــه ازنظــر تجهیــزات بدنــی بالفعــل بــه دنیــا می‌آینــد، از ســایر حیوانــات همان‌طــور 
نظــر روحــی هــم بالفعــل بــه دنیــا می‌آینــد... امــا انســان یــک موجــود بی‌خصلــت )بالقــوه( بــه 
کــه او را خلــق می‌کنــد... و از هــر  دنیــا می‌آیــد... آزادی و انتخــاب و اختیــار خــود انســان اســت 
کــم  کــه بــرود، بــا یــک طــرز خــاص خــودش را می‌ســازد و یــک ســنخ روح بــر او حا راهــی هــم 

اســت )مطهــری، 1۴02 ب، ص1۴0(.

استاد مطهری در کتاب فطرت در قرآن این‌گونه می‌نویسد:

‍ˮ̂ کــه ممکــن اســت انســان باشــد و انســانیت نداشــته باشــد. چــون تنهــا انســان اســت 
کــه از هــر جهــت بالقــوه بــه وجــود می‌آیــد و بایــد بالفعــل بشــود، و در  انســان تنهــا نوعــی اســت 
کلــب و خنزیــر و روبــاه و قِرَد بشــود  که  فعلیــت ممکــن اســت انســان بشــود و ممکــن هــم هســت 

)مطهــری، 1۴01 ب، ص97(.

در جایی دیگر این‌گونه بیان می‌کند:

‍ˮ̂ کــه انســان از هــر حیوانی انســان یــک تفــاوت اساســی بــا حیــوان دارد و آن ایــن اســت 
گربــه  کمتــر بالفعــل... اســب، یــک اســب بالفعــل بــه دنیــا می‌آیــد. یــک  بیشــتر بالقــوه اســت و 
کــه به‌صــورت یــک موجــود صددرصــد بالقــوه بــه  بالفعــل بــه دنیــا می‌آیــد... ولــی انســان اســت 
کــه در آینــده چــه می‌شــود.  کــه بــه دنیــا می‌آیــد، اصــاً معلــوم نیســت  دنیــا می‌آیــد؛ یعنــی اولــی 
گــرگ باشــد. ممکــن اســت واقعیــت یــک  ممکــن اســت واقعیــت او در آینــده واقعیــت یــک 

گوســفند باشــد )مطهــری، 1۴02 ج، ص2۴7(.

ــدم  ــرایط »ع ــانگری از ش ــن نش ــود دارد و ای ــود« وج ــه می‌ش ــیِ »چ ــر پرسش ــری تعبی ــتاد مطه کلام اس در 
، الگــوی  قطعیــت« اســت. در ایــن شــرایط فهمــی از سرنوشــت انســان در آینــده وجــود نــدارد. بــا ایــن تفســیر
کــه انســان را یــا P و یــا ‌  معرفــی می‌کنــد، بــه فروپاشــی می‌رســد،3 زیــرا عناصــر دیگــری از  دوارزشــی 

3. ذکــر ایــن نکتــه لازم اســت کــه نظریه‌هــای فازی-تشــکیکی و چندارزشــی به‌عنــوان یــک مــدل هستی‌شــناختی بــرای توصیــف مراتــب 
وجودنــد و منطــق دودویــی ارســطویی به‌عنــوان ابــزار معرفت‌شــناختی بــرای تحلیــل گزاره‌هاســت کــه در دو ســطح متفــاوت عمــل می‌کننــد. 
حکمــت متعالیــه بــا پذیــرش امــر تشــکیکی، منطــق فــازی و سیســتم‌های چندارزشــی، همچنــان از قوانیــن کلاســیک منطــق )ماننــد 
اصــل طــرد شــق ثالــث( در حــوزۀ اســتدلال بهــره می‌بــرد. بنابرایــن نبایســت تحلیــل را بــه ایــن معنــا تقلیــل داد کــه سیســتم فــازی بــا سیســتم 
ارســطویی در تضــاد اســت. انســانِ طیفــی در ســاحت وجــود، یــک پدیــدۀ ســیال و چنددرجــه‌ای اســت؛ امــا در ســاحت انتزاعــات ذهنــی، 

می‌تــوان او را در قالــب گزاره‌هــای منطقــیِ دقیــق دســته‌بندی نمــود.
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که انســان بیولوژیک ظاهری بوده، اما انســان حقیقی  مجموعه‌ها و تنوعات انســانی از P1 تا Pn وجود دارد 
و هویتــی نیســت.

که ریشــه در هســتیِ تشــکیکی دارد، به‌طور  بنابرایــن بــا فــرض طیفــی بــودن انســان و طبقه‌بندی شــدن او، 
کلیــات خمــس برچیــده می‌شــود؛ زیــرا در ایــن صــورت تنهــا تفــاوت بیــن جنــس و نــوع، تفــاوت  کلــی بســاط 
تشــکیکی اســت )مطهــری 1۴01 ج، ص73(. یعنــی دو ماهیــت یکــی بــوده و اختلافشــان بــه شــدت و ضعــف 

خواهــد بود.
ک، 

َّ
کــه انســان یــک وضعیــت تشــکیکی دارد و در هــر وضــع مشــک در اینجــا بایــد نکتــه‌ای اضافــه نمــود 

یــک انتــزاع ذهنــی نیــز از آن ســیّالۀ خارجــی می‌شــود. ذهــن در نحــوۀ انتــزاع مفهــوم ماهــوی از یــک موجــود 
ــال، ذهــن از  ــوان مث ــه از یــک وجــود خارجــی حکایــت دارد. به‌عن ک ــد  ــه عمــل می‌کن تشــکیکی همان‌گون
گر فرض  ک حســی می‌ســازد. بنابرایــن ا وجــودِ خارجــی A1 )وجــود درخــت( مفهــوم ماهوی را بر اســاس ادرا
گونــی دارد، به‌عنــوان مثــال  ، در ایــن وضعیت‌هــا  گونا کــه انســان وضعیت‌هــای  شــود 

ذهــن بــر اســاس داده‌هــای خارجــی یــک مفهــوم خــاص متناســب بــا آن را انتــزاع می‌کنــد.4
کــه بیــن شــدت و ضعــف در جریان  مثــا مفهــوم رنــگ در خــارج یــک وضعیــت تشــکیکی-طیفی دارد 
کلــی آن را در قالب‌هــای  اســت. در اینجــا ذهــن از رنــگ تشــدیدیافته یــک مفهــوم می‌ســازد و حــد معیــن 
ذهنــی بازســازی می‌کنــد و از رنــگ ضعیــف نیــز بــر اســاس همــان مــدل، حــد ذهنــی متناســب می‌ســازد. 

کمتــر یــا نازل‌تــری دارد. کــه قرمــزی  به‌عنــوان مثــال، ذهــن می‌گویــد رنــگ x1 قرمزتــر از x2 اســت 

3-2-1. تحلیل نمودار انسان طیفی

4. شــیوۀ انتــزاع مفاهیــم ماهــوی بــه ایــن شــکل اســت: مفاهیــم ماهــوی، توســط ذهــن به‌صــورت خــودکار از مــوارد خــاص خارجــی انتــزاع 
ک حسی-شــخصی، بــا حــواس ظاهــری و یــا شــهود  می‌شــوند و حــدود وجودی‌شــان مشــخص می‌شــود. ذهــن در ایــن مــدل به‌وســیلۀ ادرا
یــد و  ــا تجر ی ب باطنــی، مفاهیــم خارجــی را انتــزاع کــرده و کلیتــی از آن‌هــا  می‌ســازد )مصبــاح یــزدی، 13۶۶، ج1، ص177(. کلیت‌ســاز
ی می‌دهــد و مفهــوم زمانــی مفهــوم کلــی اســت کــه افــرادی بی‌نهایــت را در بــر بگیــرد و ایــن نشــانه از  پیراســتن ویژگی‌هــای هــر ســطح رو

بی‌صــورت بــودن و بی‌مــاده شــدن اســت.
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کیفیــت تصویرسازی‌شــدۀ انســان‌های طیفی-فــازی در قالــب الگــوی مفهومــی اســت.  نمــودار بــالا 
اندازه‌گیــریِ عناصــر  واحدهــای  آن،  در  کــه  اســت  تکاملــی  نشــانگر حرکــت   ، نمــودار در   x محــور 
، بــرای نشــان دادن شــدت  تکاملــی از 0.00 تــا 1.00 شــماره‌گذاری شــده‌اند و محــور y، جهــت نمــودار

کاهــش ویژگی‌هــای تکاملــی اســت. ــا  ی
کــه در محــدودۀ تکاملــی  گرفتــه شــده‌اند  خطــوط a و b به‌عنــوان حرکــت دو نــوع انســانی در نظــر 
P1 دچــار نوســانات‌اند. به‌عنــوان مثــال، محــدودۀ P1 نشــانگری بــرای مجموعــۀ بــازه و واحــدی از 

گرفتــه شــده اســت. ایــن محــدوده ابتــدا و آغــاز حرکــت تکاملــی اســت و تنهــا  0.05 تــا 0.21 در نظــر 
ــه، بقــا، میــل، غریــزه و... اســت. دارای ویژگی‌هایــی مثــل رشــد، تغذی

بااین‌حــال، b در محــدودۀ P3 نوســانات پایینــی را تجربــه می‌کنــد و دوبــاره شــدت و رشــد پیــدا 
را   P3 گــر مــا محــدودۀ  ا کاهشــی دارد.  P3 رونــد  آخــر ناحیــۀ پوششــیِ  a، در  آن  می‌کنــد و عکــس 
ک حســی اولیــه و حیوانــی یــا شــروع درک احساســات و پردازشــگری  شــروع پــردازش دســتگاه ادرا
کــه عناصــر را متنــوع می‌گردانــد؛ یعنــی  معرفت‌هــای اعتبــاری بدانیــم، افت‌وخیزهایــی وجــود دارد 
کاهــش و افــت در یکــی از  ک حســی بــالا )یــا علــم( و عنصــری بــر اســاس  عنصــری بــر اســاس ادرا

کات عمــل می‌کنــد و همیــن ســبب تنوع-طبقه-تشــکیک و طیف‌بنــدی خواهــد شــد. ادرا
کات عمیق‌تــر تکاملــی و توانایی‌هــای شــدیدتر اســت.  نواحــی P6 تــا P9 نقطــۀ برجســته شــدن ادرا
ک عمیــق تخیلــی و عقلــی، اســتدلال، ذهــن فعــال، جهــش  کیفیــات متعــددی از ادرا به‌عنــوان مثــال، 
کنش‌هــای پیچیــدۀ تعاملــی، جســتجوی معنــا و... شــکوفا می‌شــود. نوســانات  ، خلاقیــت،  فکر‌ـتفکــر
ک فکــری نداشــته باشــد  a و b در ایــن محــدوده مشــخص اســت؛ یعنــی امــکان می‌یابــد تــا نوعــی ادرا
لی برخــوردار  کیفیــت اســتدلا ک تخیلــی حیوانــی در وی برجســته باشــد و نوعــی دیگــر از  و البتــه ادرا
باشــد و نوعــی دوم عقــل مــادی و هیولانــی نیــز نداشــته باشــد. همیــن پاییــن آمــدن نمــودار حتــی موجــب 

بازگشــت یــک طیــف بــه طیــف ناقص‌تــر اســت.

۴. تحلیل تنوع‌انگاری صدرایی

کــه افرادشــان تماثــل دارنــد، امــا  کــه انســان‌ها در جهــان مــادی نــوع واحدی‌انــد  ملاصــدرا معتقــد اســت 
کــه دارای انــواع متعــدد اســت؛ یعنــی در  در جهــان باطنــی حقیقــت انســان تبدیــل بــه جنســی می‌شــود 
گفــت  ســاحت طبقــات وجودی-ماهــوی و بــر اســاس تفاســیر پیشــین پیرامــون انســان طیفــی، نمی‌تــوان 
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 )دورۀ ۱۹، بهار و تابستان ۱۴۰۳، شمارۀ ۳۴(

کــه انســان متعلــق بــه یــک طبقــه و تعریــف خــاص اســت، بلکــه خــود نوعــی متوســط و جنســی بــرای انواع 
کنش‌هــای فعلیت‌یافتــه، آنــان را ایجــاد  کــه به‌واســطۀ ملــکات، اعمــال، رفتــار و  و اجنــاس دیگــری اســت 

می‌کنــد )شــیرازی، 13۶۶ الــف، ج2، ص2۴8؛ شــیرازی، 13۶۶ ب، ج7، ص۴31؛ شــیرازی، 13۶8، ج9، ص22۵(.
، ایــن فراینــد موجــب تشــکیک در مراتــب ماهــوی و وجودی اســت؛ زیرا نشــان‌دهندۀ  از طرفــی دیگــر
کــه در جهــت تمایــز  تفاوت‌هــای بنیادیــن در درجــات، طبقــات و طیف‌هــای وجــودیِ هــر نــوع اســت 
بــا نــوع دیگــر طبقــه‌ای ســاخته می‌شــود و تشــکیک وجــود را معنــا می‌دهــد. بــا ایــن توصیــف، بســاط 
کلیــات خمــس جمــع خواهــد شــد )مطهــری، 1۴01 ج، ص73(؛ زیــرا تفــاوت جنــس، فصــل و انــواع بــه 
کنــد و نــوع یــا  تفــاوت تشــکیکی خواهــد بــود. یعنــی نوعــی و جنســی می‌توانــد در طبقــات حرکــت 

کنــد. جنســی دیگــر بشــود و یــا ایجــاد 
ــه  ک ــد  ــه می‌ده ــث ارائ ــن مبح ــی از ای گون گونا ــرات  ــود تقری ــار خ ــی از آث ــش عظیم ــدرا در بخ ملاص
ــر همیــن اســاس در جــدول  درنهایــت هدفــی جــز طیف‌انــگاری انســانی در آن مشــاهده نمی‌شــود. ب

ذیــل خلاصــۀ آراء او طــرح می‌گــردد:

تقریر نظریهنظریات ملاصدرا

نظریۀ اول: تنوع‌انگاری باطنی 
انسان، که در دنیا نوع ثابتی را 
همراه با تماثل افرادش تجربه 

می‌کند.
ملاصدرا در بیش از ده کتاب و 

جایگاه مختلف پیرامون نظریۀ اول 
سخن گفته است که به بخشی 

از آن‌ها اشاره می‌کنیم. او در این 
نظرات تنوع انسانی را به نشئات 
اخروی محول می‌داند و انسان را 
دارای انواع متکثر و متعدد لحاظ 

می‌کند.

ــن أن  ــابقا م ــت س ــا علم ــة لم ــاء مختلف ــی أنح ــق عل ــر الخلائ ــم أن حش 1. اعل
الإنســان ســیصیر أنواعــا مختلفــة بحســب الباطــن والــروح، بعــد أن کان نوعــا 
بحســب الطبیعــة البشــریة، وذلــک مــن جهة اختــاف ملکاتهــم الحاصلة من 

تکــرر أعمالهــم )شــیرازی، ۱۳۶۰ الــف، ص188(.
2. فالنفــوس الإنســانیة بحســب أول حدوثهــا صــورة نــوع واحــد هــو البشــر 
کثیــرة أخرویــة ثــم إذا خرجــت مــن القــوة البشــریة والعقــل  ومــادة أشــیاء 
الهیولانــی إلــی الفعــل یصیــر أحــد أنــواع کثیــرة )شــیرازی، ۱۳۶۳، ص۵۳۷(.
3. قــد ســبق أن الإنســان نــوع واحــد متفــق الأفــراد فــی هــذا العالــم وأمــا فــی 
ــه النفســانیة هــی  ــرة لا تحصــی لأن صورت ــرة کث النشــأة الآخــرة فأنواعــه متکث
مــادة قابلــة لصــورة أخرویــة شــتی بحســب هیئــات وملــکات مکتســبة ألبســها 
الله یــوم الآخــرة بصــور تناســبها فیحشــر إلیهــا )شــیرازی، ۱۳۶۸، ج9، ص۲۲۵(.
۴. ان حقیقــة الانســان نــوع واحــد فــی هــذه النشــأة، وانــواع کثیــرة فــی النشــأة 
الثانیــة غیــر محصــورة فــی عــدد، الّا ان اجناســها أربعــة )شــیرازی، 137۵، 

ص292(.
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نوعــیِ  تنــوع  و  تعــدد  دوم:  نظریــۀ   
در  حــدوث  و  تولــد  بــدو  از  انســان 
عالــم مــاده و حضــور تامــش در عالــم 

طبیعــت.

1. واعلــم إن النفــوس الإنســانیة کمــا إنّهــا تکــون متفاوتــه فــی النهایــة، کذلــک 
کانــت متفاوتــه فــی البدایــة )شــیرازی، 13۶۶ ب، ج3، ص۶7(.

2. وقــد علمــت ســابقا إن تفــاوت النفــوس البشــریة ـ المتخالفــة الحقائــق ـ 
لتفــاوت أصولهــا ومعادنهــا العقلیــة ومفاتیــح أبوابهــا الإلهیــة ومــن أجلهــا ومن 
ــی  ــا ف ــاف بینه ــع الاخت ــواق وق کات والإرادات والأش ــی الإدرا ــا ف ــل تفاوته أج
الهدایة والضلال والطاعة والعصیان والتوفیق والخذلان والســعادة والشــقاوة 
وحســن العاقبــة وســوئها و الثــواب والعقــاب والجنّــة والنــار )شــیرازی، ج1، 

ص118(.

نظریــۀ ســوم: تعــدد و تنــوع انســانی 
نباتــی،  مراتــب  کــردن  طــی  از  بعــد 
حیوانی، و انســانی. ملاصــدرا در این 
نظریــه انســان را پــس از رســیدن بــه 
چهل‌ســالگی و بلــوغ فکــری، عقلــی 
و انســانی واجــد قــوه‌ای می‌دانــد کــه 
شــیطانی،  ســبعی،  انــواع  می‌توانــد 
انســانی و فرشــته‌خویی و یــا باقــی 

ــد. ــب کن ــی را کس ــکات حیوان مل

ثــم یصیــر مدرکــه للأشــیاء بالفکــر والرویة إلــی أوان البلــوغ المعنوی والاشــتداد 
ــی حــد  العقلــی فــی حــدود الأربعیــن غالبــا إن کان فیهــا اســتعداد الارتقــاء إل
النفــس القدســیة فهــو حینئــذ إنســان بالفعــل وملــک بالقــوة وإلا فهــو إمــا 
شــیطان أو غیرهمــا بالقــوة وبالجملــه إن ســاعده التوفیــق وســلک ســبیل 
القــدس وبلغــت نفســه إلــی مرتبــة القــوة القدســیة یصیــر بعــد المــوت ملــکا 
بالفعــل مــن ملائکــة الله وإن ضلــت عــن الطریــق إلیــه تعالــی وغــوت یصیــر إمــا 
شــیطانا مــن الشــیاطین أو یحشــر مــع الحشــرات )شــیرازی، 13۶3، ص۵۵۵(.

نظریــۀ چهــارم: حصــر تعــدد نوعــیِ 
ســبع،  حالــت  چهــار  در  انســان 
بهمیــه، شــیطان و فرشــته. ملاصــدرا 
انســان  خــود  آثــار  از  بخشــی  در 
چهارگانــه  انــواع  بــرای  جنســی  را 
می‌دانــد و انــواع انســانی پدیدآمــده 
از جنــس انســانی را محصــور در ایــن 

می‌کنــد. لحــاظ  نــوع  چهــار 

1. أنّهــم مســخوا عــن الفطــرة الأصلیــة، وانســلخوا وانقلبــوا کل طائفــة منهــم 
إلــی نــوع مــا غلبــت فیهــا صفــات ذلــک النــوع، حتّــی صــارت حقیقتهــا حقیقة 
ــار  کتســاب ملــکات الکفّ ــه... وا واحــدة )حقیقتــه ـ ن( وصــورة ماهیتهــا صورت
والفجّــار، مــن الأعمال الشــهویة والغضبیة والشــیطانیة، التــی هی من صفات 

البهائــم والســباع والشــیاطین )شــیرازی، 13۶۶ ب، ج۴، ص227(.
2. فهــذا أنمــوذج فــی بیــان صیرورة الأرواح الإنســیة إمّا من الملائکة المقرّبین 
والعبــاد الصالحیــن، وإمّــا مــن البهائــم والســباع والشــیاطین ـ بمزاولــة أعمــال 
کل مــن هــذه الموجــودات ـ أو مــن أهــل الســامة القابلــة للمغفــرة والرحمــة 

لبقائهــم علــی الفطــرة )شــیرازی، ج۴، ص301(.
3. أن الإنســان فــی أول أمــره، بیــن أن یکــون بهیمــة أو ســبعا أو شــیطانا أو 
ملــکا، وفــی الآخــرة لا یکــون إلّا أحــد هــذه الأمــور لأجــل غلبــة بعــض الصفــات 
المختصّــة بــه علــی قلبــه مــن جهــة تکــرّر أفاعیــل تناســبها )شــیرازی، ج1، 

ص309(.
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نظریــۀ پنجــم: تعــدد نوعــیِ انســان و 
حصــر در چهــار نــوع ســبع، بهمیــه، 
شــیطان و فرشــته. اما جهــت تفاوت 
ــۀ چهــارم در ایــن اســت کــه  ــا نظری ب
ملاصــدرا ایــن چهار کیفیت وجودی 
را جنــس می‌دانــد بــرای انــواع دیگری 
پدیــد  جنــس  چهــار  ایــن  از  کــه 
می‌آیــد. بــه تعبیــر دیگــر، انســان در 
ــت،  ــط نیس ــوعِ متوس ــگاه ن ــن جای ای
بلکــه جنــسِ متوســط اســت؛ زیــرا 
نســبت‌به ایــن چهــار جنــس، جنــس 
قریــب و نســبت‌به انواعــی کــه از ایــن 
چهــار جنــس پدیــد می‌آینــد، جنــس 

بعیــد خواهــد شــد.

کلّ نــوع مــن جنــس مــا یغلــب علیــه مــن صفــات البهائــم أو الســباع أو   .1
الشــیاطین أو الملائکــة، إذ قــد خمّــر فــی طینــه الإنســان مــن جهــة قوتــه 
العلمیــة المتشــعّبة إلــی العاقلــة المدرکــة للکلیــات بذاتهــا، والواهمــة المدرکــة 
للجزئیــات بآلاتهــا الخیالیــة الحســیة والعملیــة الشــوقیة المتشــعبة إلــی قــوّة 
الشــهوة لطلــب الملائــم، وقــوّة الغضــب لدفــع المنافــر. فهــذه رؤســاء القــوی 
ــوّة منهــا یشــارک جنســا مــن أجنــاس  ــکلّ ق ــة الآدمــی، وب ــوزة فــی جبل المرک

الملائکــة والشــیاطین والبهائــم والســباع )شــیرازی، ج7، ص۴31(.
2. فتصیــر أنواعــا کثیــرة متخالفــة: بعضهــا مــن جنــس البهائــم، وبعضهــا مــن 
السـب�اع، وبعضه��ا ش��یاطین، وبعضه��ا ملائک��ة )ش��یرازی، 1382، ج2، ص7۵7(.

۵. اصالت وجود

یــۀ ایــن  اصالــت وجــود به‌عنــوان بنیــاد ابتدایــی و ســنگ بنــای حکمــت متعالیــه اساســی‌ترین نظر
مکتــب اســت. در ایــن دیــدگاه حقیقــت وجــود، منشــا آثــار خارجــی، عینــی و متــن واقعیــت بالــذات 
کــه ضرورتــاً ثابــت می‌شــود )شــیرازی، 13۶8، ج1، ص39(. در مقابــل ایــن دیــدگاه، اصالــت ماهیــت  اســت 
یــت ماهیــت به‌معنــای واقعیتــی بالعــرض در  کــه بــا رفــض آن در حکمــت متعالیــه اعتبار قــرار دارد 

ــردد )طباطبایــی، 1۴16، ص9(. ــل وجــود ثابــت می‌گ مقاب
وجــود در دیــدگاه حکمــت متعالیــه، معیــار واقعــی بــودن و تحقــق اشــیاء اســت. ماهیت‌‌هــا تنهــا 
قالب‌هایــی ذهنــی و وابســته بــه وجــود بــرای درک موجــودات مختلــف هســتند. امــا در خارجیــت 
و متــن واقعیــت، آنچــه واقعــاً تحقــق دارد، خــودِ وجــود اســت )شــیرازی، 1383، ص7(. ازایــن‌رو اعتبــار 
کــه ریشــۀ وجــودی و اصیــل دارد.  کلــی نیســت، بلکــه اعتباریتــی اســت  ماهیــت به‌مثابــۀ اخــذ جزئــی از 
ــی  ــوت نمی‌رســد، بلکــه ماهیــت موجــود می‌شــود؛ یعن ــه ثب ــات ب ــرای ماهی ، وجــود ب ــری دیگــر ــه تعبی ب

نفــسِ موجودیــت ماهیــت، متــن وجــود خواهــد بــود.
کــه متــن  مســئلۀ اصالــت وجــود ریشــه و بنــای اصلــی نظریــات دیگــر حکمــت متعالیــه اســت. آن‌گاه 
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کنــده از حقیقــت وجــود باشــد، می‌تــوان انــواع انســانی و حقایــق مختلــف  واقعیــت خارجــی نیــز آ
انســانی را بــا اســتنباط و اســتخراج از اصالــت وجــود فهــم نمــود. اساســاً یکــی از مدل‌هــای فهــم و 

یــۀ انــواع انســانی مســئلۀ تشــخّص اســت. ارتبــاط اصالــت وجــود بــا نظر

۵-1. اصالت وجود؛ تشخص و مسئلۀ تنوع‌انگاری

وجـــود مســـاوق بـــا تشـــخص اســـت )خمینـــی، 1381، ج1، ص2۵۵(. تشـــخص در حکمـــت متعالیـــه هویـــتِ 
عینیـــۀ هـــر شـــیء یـــا همـــان وجـــود مخصـــوص آن شـــیء اســـت )شـــیرازی، 1383، ص378؛ صمـــدی آملـــی، 
کـــه مخصـــوص همـــان وجـــود  کـــه اساســـاً مایـــۀ ذاتـــی و متعلـــق بـــه وجـــودات بـــوده  138۶، ص27۶(، 

کثیریـــن  خواهـــد بـــود. تشـــخص در تعریفـــی دیگـــر به‌معنـــای عـــدم صـــدق یـــک مفهـــوم ماهـــوی بـــر 
ـــر  ـــم، ب ـــه تشـــخص وجـــودات می‌بری ـــه پـــی ب ک گاهـــی‌ای  ـــر اســـاس آ ـــا ب اســـت )شـــیروانی، 1377، ص۴1(. م
ـــز ناشـــی از نحـــوۀ تحقـــق و  ـــز موجـــودات در مـــا فعـــال می‌گـــردد و ایـــن تمای ـــه تمای ـــمِ ب همـــان اســـاس عل
، فـــرع بـــر تشـــخص بـــوده )حســـن‌زاده آملـــی، 1387، ج3، ص۵1۵(  تعیـــن وجـــود آن‌هاســـت؛ زیـــرا علـــم بـــه تمیّـــز
گـــر تشـــخص باشـــد، تمیّـــز نیـــز ایجـــاد خواهـــد شـــد. بـــا بیـــان ایـــن دیـــدگاه، تفـــاوت، تمیّـــز و  و اساســـاً ا
گشـــت. ایـــن تمایـــزات  اختـــاف میـــان انـــواع وجـــودی انســـان بـــه تشـــخص وجـــودی آن‌هـــا بـــاز خواهـــد 
بـــر اســـاس لایه‌هـــای وجـــودی و نحـــوۀ تحقـــق آن‌هـــا تبییـــن می‌شـــوند و چـــون وجـــود اصیـــل اســـت، 
کیفیـــت و درجـــۀ وجـــودی انســـان مســـتقیماً نـــوع او را به‌عنـــوان امـــر ثانـــوی، انتزاعـــی و اعتبـــاریِ ماهـــوی 

ــد. ــن می‌کنـ تعییـ
کـــه منجـــر بـــه تشـــخص  کـــه در حکمـــت متعالیـــه وجـــود امـــری واقعـــی اســـت، هـــر نـــوع تغییـــری  ازآنجا
خـــاص نـــوع انســـانی بشـــود، در ســـطح وجـــودی او معنـــای خـــاص می‌ســـازد. تنوع‌انـــگاری نیـــز بیـــان 
کـــه از حقیقـــت وجـــود قابـــل  کـــه انـــواع و افـــرادِ انســـانی می‌تواننـــد در لایه‌هـــای مختلفـــی  می‌کنـــد 
ــتر مشـــترک ایـــن تحـــولات و تغییـــرات، وجـــود  ــزاع اســـت، تشـــخص و تعیـــن خـــاص بیابنـــد و بسـ انتـ
خواهـــد بـــود. بنابرایـــن دگرگونـــی وجـــودی منجـــر بـــه دگرگونـــی نوعـــی خواهـــد شـــد. بـــرای درک بهتـــر 

کنیـــد: مطلـــب می‌توانیـــد بـــه مـــدل مفهومـــی ذیـــل توجـــه 
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مــدل ترسیم‌شــده برداشــتی انتزاعــی از چنــد مــدل تصویرســازی و مفاهیــمِ ترکیبی-تألیفــی اســت. مــا 
کــم )Density Distribution Maps(، تصویرهــای  یــع ترا در ایــن برداشــت از نقشــه‌های چگالــی و توز
 Philosophical( راداری و نقشــه‌های ماهــواره‌ای نشــان‌دهندۀ وضعیــت آب‌وهــوا، جغرافیــای فلســفی

Geography(5 و الگوهــای مفهومــیِ زبــان ریاضی-فلســفی اســتفادۀ انتزاعــی نموده‌ایــم.
کرده‌ایم: همچنین در این مقاله برای مدل مفهومی طراحی‌شده عنوان‌های ذیل را تألیف 

۱. بصری‌سازی جغرافیای فلسفی با الگوهای تکاملی
۲. نقشۀ چگالیِ انسان طیفی و تنوعات وجودی-ماهوی

۳. جغرافیای وجودی-ماهویِ انسان
در ایــن مــدل، نقشــه‌ای از وضعیــت چگالــی تنوعــات وجودی-ماهــوی انســانی بازتــاب داده شــده 
کندگــی رنگــی، هــر رنــگ به‌نوعــی نشــان‌دهندۀ یکــی از الگوهــای تکاملــی  اســت. در انباشــتگیِ پرا
 . ک و تفکــر اســت. به‌عنــوان مثــال، رنــگ ســبز و زرد نشــانگر دو عنصــر تکاملــیِ فعــال اســت، مثــل ادرا
کســتری نشــانه‌ای  کنشــی و اعمــال مثبــت را نشــان می‌دهــد. رنــگ آبــی و خا گرایــی  رنــگ قرمــز معنا
بــرای تخیــل- وهــم و ملــکات رذیلــه بــوده و رنــگ بنفــش نمایانگــر احساســات پویــا و فعــال می‌باشــد.

5. جغرافیــای فلســفی بــه مؤلفه‌هایــی می‌پــردازد کــه دربــارۀ تعامــل انســان و فضا‌ـمــکان و ماهیــت آن اســت. جغرافیــای فلســفی بــر فهــم 
 Braslavska et al,( فضایــی تمرکــز دارد کــه توســط انســان‌ها ســکونت داده شــده، مطالعــه شــده و بــه طــرق مختلــف درک شــده اســت
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کــه هــر محــدوده‌ای در آن، بخشــی  کــم تنوعــات ماهــوی مشــاهده می‌شــوند  دایره‌هایــی در نقشــۀ ترا
ــرد. در ایــن محدوده‌هــا عنصــر تکاملــی یــا چنــد عنصــر مرکــب هم‌پوشــانی  ــر می‌گی از رنگ‌هــا را در ب
کــه از باقــی انــواع متمایــز می‌شــود. بــه همیــن  شــده‌اند و همیــن موجــب تعیــن خــاص یــک نــوع اســت 
کــه انــواع را متمایــز می‌ســازند و هــر  ســبب، بــرای فضاهــای متعــدد از دایره‌هایــی اســتفاده شــده اســت 

دایــره دربرگرفتــۀ الگوهــای خــاص اســت.
ایــن دایره‌هــا نشــانه‌ای اســت بــرای اینکــه بفهمانیــم نــوع انســانیِ S به‌ســبب وجــود ویژگی‌هــای 
معیــن از نــوع انســانی G، به‌ســبب وجــود ویژگی‌هــای تکاملــی دیگــر ممتــاز اســت. البتــه قیــد ایــن 
کــه لزومــاً تکامل-حرکــت اشــتدادی موجــب تمایــز و تشــخص انــواع نیســت، بلکــه  نکتــه اهمیــت دارد 
، صرفــاً  کــه در ایــن الگــو ممکــن اســت حــرکات تضعفــی و خــأ عناصــر وجــودی ایــن تمایــز را بیافریننــد 

کامــل از ایــن مســئله. بازنمایــی‌ای جهــت تشــخص، تعیــن و تمایــز اســت، نــه تشــریح یــک بحــث 
ــا  ــه ب ک ــت  ــه اس ــۀ نقش ــت، زمین ــف اس ــخص‌های مختل ک تش ــترا ــدل، مابه‌الاش ــه در م ک ــزی  آن چی
ــه  ــق ب ــه به‌واســطۀ تشــخص، متعل ک ــی  ــی مابه‌الامتیازهــا و تمــام تمایزات A نام‌گــذاری شــده اســت؛ یعن
 X ــا ک )A( دارد. هــر تشــخص وجــودی ب یــک نــوع خــاص می‌گــردد، بازگشــتی بــه وجــه مابه‌الاشــترا
گشــته اســت. بــه  کــه بــا N نمادگــذاری  کــه مســاوی بــا هــر نــوعِ وجــودی اســت  نمادگــذاری شــده اســت 

، X1 بــا N1 تســاوی می‌یابــد و همیــن رونــد تــا X10 ادامــه دارد. همیــن خاطــر
کیفیــت  گــر بتــوان ایــن مــدل ترسیم‌شــده را در قالــب ابزارهــای منطــق جدیــد و ریاضــی نشــان داد،  ا

نمایــش بــه ایــن شــکل اســت:
A= X1, X2, X3, ..., X10

∧
X1=N1,

X2=N2,

X3=N3, ... X10=N10

 بنابراین 

N1 ≠ N2, N3, N4, ... N10

∧

N2 ≠ N5, N7, N1, ... N9
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که ادامه‌دار خواهند بود. و نمونه‌های دیگر از فرمول‌هایی 
کیفی این مطلب، بایستی به رابطۀ منطقی در جدول ذیل توجه نمود: برای نیل به فهم 

اصالت وجود: به‌معنای اینکه وجود منشأ آثار واقعی بالذات در عالم خارجی و عینی است.

اعتباریت ماهیت: به‌معنای اینکه ماهیت با واسطۀ وجود دارای واقعیت است.

که در آن وجود، مختص به هر هویت عینیه و شیء خاص است و بنا  کیفیتی است  تشخص: به‌معنای 
به فهم آن، به فهم وجه تمایز آن موجود از موجود دیگر دست می‌یابیم؛ زیرا وجود هر چیزی مساوق 

و یا عین تشخص آن چیز است )سجادی، 137۵، ص۶3۵(.

تنوع‌انگاری به دو معنا تلقی می‌شود:
 D ،C ،B ،A کلی انسان دارای تنوع ماهوی‌اند )مثل فرد معنای اول: افراد ماهویِ مندرج تحت نوع 

که با فرض اصالت وجود، بازگشت تنوع ماهوی به تنوع وجودی است. و...( 
معنای دوم: انسان در حکمت متعالیه، واسط نوعیه بوده و معنای جنسی دارد و تحت این جنس، 

انواعی دیگر به حسب سیر وجودی شکل خواهند یافت.
بنا بر هر دو معنای بیان‌شده، وجه تمایز و تنوع انواع برحسب سیر وجودی، ریشه در تشخص هر نوع 

وجودی دارد.

بنابراین:

حقیقت وجود   اصالت وجود  تشخص وجودی  تنوع وجودی

۵-2. اصالت وجود؛ فعلیت و مسئلۀ تنوع‌انگاری انسانی

کــه می‌تــوان مســئلۀ تنوع‌انــگاری را از آن منتــزع نمــود، قاعــدۀ تســاوق وجــود و فعلیــت  ومیــن عاملــی 
اســت )مصبــاح یــزدی، 13۶۶، ج2، ص239(. در ایــن حالــت هــر موجــود بالفعلــی مســاوق بــا وجــود تلقــی 
کــه وجــود نداشــته باشــد. پــس به‌نحــوی  ، شــیء بالفعلــی نیســت  خواهــد شــد. بــه تعبیــری دیگــر
پــس  و جهــت صــدق خارجی‌انــد.  یــک مصــداق  امــا دارای  بــوده،  مفهــوم  و وجــود دو  فعلیــت 
موجودیــت، همــگام بــا فعلیــت داشــتن اســت، بلکــه درحقیقــت عیــن آن اســت. ازاین‌جهــت، اساســاً 
کــه فاقــد فعلیــت باشــد، فــرض صحیحــی بــه نظــر نمی‌رســد )مصبــاح یــزدی، ۱۳۶۶،  فــرض موجــودی 

ص177(. ج2، 

کیفیــت  کــه حرکــت، خــروج از قــوه به‌ســوی فعــل اســت. ایــن  یکــی از اصــول مهــم فلســفی ایــن اســت 
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کــه حرکت  لــت بــر آن دارد  تفسیرشــده بــر هــر موضــوع مــادی‌ای قابــل تطبیــق اســت و دربــارۀ انســان، دلا
او فراینــدی پیچیــده از فعلیت‌هــای پی‌درپــی و لبــس پــس از لبــس اســت )شــیرازی، 1383، ص139(.

از جهتــی دیگــر اساســاً خــود پدیــدۀ حرکــت بــا مــاده، صــورت، جنــس، فصــل، قــوه و فعــل تــازم و 
، مــاده  ارتبــاط دارد؛ زیــرا ازطرفــی جنــس و فصــل، مــاده و صــورتِ بــه شــرط لا اســت و ازطرفــی دیگــر
حامــل قــوت اشــیا و صــورت، فعلیــت بارشــونده بــر مــاده اســت )طباطبایــی، 1۴1۶ق، ص211(. بنابرایــن، هــر 
کــه در سلســله و طبقــۀ طولــیِ جواهــر اتفــاق می‌افتــد. بــه این  لبــس بعــد از لبســی تنوعــی وجــودی اســت 
کــه اخــذ می‌کنــد، حائــز تنوعــی غیــر از حالــت پیشــین باشــد.  جهــت انســان می‌توانــد بــا هــر فعلیتــی 
بــر اســاس قاعــدۀ تســاوق وجــود و فعلیــت، هــر وجــود بالفعلــی ممتــاز از وجــود بالفعــل دیگــر به‌لحــاظ 

، فصــول و حــالات بالفعــل خواهــد بــود. تنــوع صــور

۶. تشکیک وجود

یکــی دیگــر از بنیادهــای اساســی و نظــری حکمــت متعالیــه مســئلۀ تشــکیک وجــود اســت. تشــکیک 
کــه وجــودِ واحــد و اصیــل دارای درجــات مختلــف اســت. ایــن درجــات و  ــا اســت  ــه ایــن معن وجــود ب
کمــال و نقــص، شــدت و ضعــف، تقــدم و تأخــر و... دســته‌بندی و  اختصاصــاتِ وجــودی به‌حســب 

طبقه‌بنــدی خواهنــد شــد )شــیرازی، 13۶0 ب، ص10؛ شــیرازی، 13۶8، ج1، ص۴۵(.
ک بــه  گرفتــن مراتــب مختلــف وجــودی، مشــکّ حقیقــتِ وجــود واحــد و اصیــل بــوده، امــا بــا در نظــر 
ک  مراتــب خواهــد بــود. بنابرایــن، تشــکیکِ مراتــب یــک وجــه مابه‌الامتیــاز و یــک وجــه مابه‌الاشــترا
ک برمی‌گــردد؛ والّا در غیــر ایــن صــورت، تمــام مراتــب وجــودی  دارد و مابه‌الامتیــاز بــه مابه‌الاشــترا

امــوری متبایــن بــه تبایــن ذات تلقــی خواهنــد شــد )طباطبایــی، بی‌تــا، ص1۵(.
بســتر  یــک  به‌مثابــۀ  هســتی  چندلایــۀ  و  پیچیــده  پدیده‌‌هــای  در  می‌توانــد  وجــود  تشــکیک 
کار آیــد. ایــن مفهــوم بــه مــا اجــازه  طبقه‌بندی‌شــده بــرای فهــم مقــولات و مراتــب مختلــف هســتی بــه 
کــه وجــود را به‌عنــوان یــک طیــف پیوســته و پویــا مــورد ســنجش قــرار بدهیــم. نکتــۀ اساســی  می‌دهــد 

کــه تشــکیک وجــود دربــارۀ انســان بــه انتــزاع تنوع‌انــگاری می‌انجامــد. ایــن اســت 
ــد.  ــف می‌یاب ــل مختل ــطۀ عل ــه به‌واس ک ــت  ــری اس ــی از تغیی ــان ناش ــکیکی در انس ــگاریِ تش تنوع‌ان
گرفتــه و یــک نــوع  به‌عنــوان مثــال انســان می‌توانــد معلــول تــرس، رضــا، غضــب و انگیــزه‌ای دیگــر قــرار 
از انــواع انســانی به‌واســطۀ علــل درونــی باشــد )شــیرازی، 1383، ص۴۶3(. خــود ایــن نشــانگر تمایــزات 
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کــه معلــول غلبــۀ غضــب اســت، از انســانی  انــواع و درنتیجــه تنــوع و طیفــی شــدن انســان اســت. انســانی 
کــه معلــول غلبــۀ تــرس یــا شــهوت اســت، متمایــز و متنــوع می‌گــردد. پــس نوعــی از انســان در مقایســه بــا 

نــوع دیگــر در طبقــه‌ای متمایــز از اوســت.
گــر حرکــت در جوهــر  یکــی دیگــر از مباحــث پیچیــده بــا تشــکیکِ وجــود مســئلۀ حرکــت اســت. ا
ــوع، انتظــام، توســعه و... )طباطبایــی، 1۴02،  گســتردگی، تن ــل  ــد؛ مث ــد می‌آی ــار خاصــی پدی ــع شــود، آث واق
کــه حرکــت چیــزی جــز پیمایــشِ طبقــات نیســت؛ یعنــی رفتــن از ضعــف  ج۴، ص۵9(. فــرض ایــن اســت 

کمــال. به‌عنــوان مثــال انســان در حرکــت جوهــری، طبقــات مختلــف را  بــه شــدت و از نقــص بــه 
می‌پیمایــد و برمی‌ســازد. درنتیجــه، پیمایــش موجــب طبقه‌ســازی و طبقه‌ســازی موجــب تنــوع و تنــوع 

موجــب برســازش انســان طیفــی اســت.
یکــی از مــوارد قابــل اشــاره در مــورد تنوع‌انــگاری انســانی لحــاظ نمــودن تشــکیک شــخصی در 
هــر وجــود انســانی اســت. مراتــب و جهان‌هــای شــخصیِ انســان منقســم می‌شــود بــه حــس، خیــال و 
عقــل.6 انســان در مرتبــۀ حــس، حــس اســت و در مرتبــۀ خیــال، خیــال و در مرتبــۀ عقــل، عقــل می‌باشــد 
کــه انســان در هــر مرتبــه‌ای  )مطهــری، 1۴00، ص12۶(. حیثیت‌هــای مختلــف وجــودی اشــاره می‌کننــد 

وابســته بــه همــان مرتبــه اســت. ایــن امــر نشــان از تمایــزی تکثیرکننــده اســت. درنهایــت، همیــن وجــه 
تمایــز موجــب تنوع‌انــگاری و طیفــی بــودن انســان خواهــد شــد.

ملاصدرا معتقد است:

‍ˮ̂ ــزل ــارة تن ــة، ت ــدة جامع ــا وح ــات وله ــزّلات وترقی ــا تن ــی ذاته ــس ف ــق ان للنف والح
ــی ســماء العقــل،  ــارة تصعــد ال ــة، وت ی ــة ارض الحــس المکتنــف بالمــادة العنصر ــی مرتب ال
ــم مــن  ــة مــن المراتــب الثــاث یکــون فــی عال کلّ مرتب ــارة تتوســط بیــن العالمیــن. ففــی  وت
هــذه العوالــم ویــدرک الموجــودات والصّــور التــی تخــصّ بذلــک العالــم مــن جهــة اســباب 

ومناســبات )شــیرازی ، 1378، ص2۴1(.

انســان در حالــت متصورشــده توســط ملاصــدرا، در مراتــب تنــزل و ترقــی خــود دارای وحــدت و 
گاهــی وابســته بــه جهــان عقلــی و  گاهــی وابســته بــه ســاحت حســی،  یگانگــی اســت؛ امــا درعین‌حــال 
کــه آن  گاهــی وابســته بــه حالتــی میانــه و مثالــی اســت. در هــر مرتبــه، اســباب و مناســباتی وجــود دارد 

ج2، ص1022؛ نائیجــی، 1387،  6. جهــت آشــنایی بــا مراتــب انســان و مطالعــۀ بیشــتر پیرامــون ایــن مطلــب نــک: رضانــژاد، 1387، 
ص392و۶22.  ،138۵ آملــی،  حســن‌زاده  ص17۴ـ193؛ 
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، تنــوع و رتبه‌بنــدی را بــرای  مرتبــه را دارای اختصــاص می‌گردانــد. درنتیجــه ایــن خــاص بــودن، تمایــز
کیفیــت و حــد معینــی وجــود نداشــته  کــه بــرای انســان یــک  ذهــن معنــا می‌دهــد و همیــن ســبب می‌شــود 

باشــد، بلکــه طیفــی از حــالات مختلفــۀ ســیال باشــد.

نتیجه‌گیری

گرفــت. انســان  در ایــن نوشــتار تلاشــی بــرای تببیــن نظریــۀ انســان طیفــی در حکمــت متعالیــه شــکل 
ــه توســط ملاصــدرا انجــام  ک ــه اســت  ــی از انسان‌شناســی در حکمــت متعالی ــدی نوین طیفــی صورت‌بن
گرفتــه اســت. ایــن نظریــه انســان را حــول محــور تعریف‌هــای دودویــی، دوارزشــی یــا صفرویکــی محــدود 
ــوان ناطــق تعریــف  ــا بــه حی ــه در اندیشــۀ ارســطویی، انســان ی نمی‌کنــد؛ زیــرا در مکاتــب ســابق، ازجمل
کــه حیــوان ناطــق نباشــد، انســان نیســت. بــه زبــان منطقــی، انســان یــا P اســت و  می‌شــود یــا در صورتــی 
یــا ‌  و نمی‌توانــد اجتماعــی از نمــود ســومی داشــته و هــم رافــع دو نمــود باشــد. پــردازش نــگاه دودویــی 
بــه تفکــر ارســطو بازگشــت دارد؛ یعنــی قوانیــن انســجام تفکــر و اندیشــه. ایــن اصــول، مبانــی منطقــی ســه 
کــه می‌گویــد P همــان P اســت ،یعنــی P = P، قانــون   )Identity( اصــل را فرمولــه می‌کننــد: قانــون هویــت
و  یعنــی   کــه P غیــر P نیســت،  اعــام می‌کنــد   )Noncontradiction( تناقض‌ناپذیــری
کــه یــا P اســت یــا غیــر  قانــون وســط مســتثنی یــا طــرد شــق ثالــث )Excluded middle( تصریــح می‌کنــد 

. P، یعنــی 
بــر اســاس مبانــی نظــری حکمــت متعالیــه، انســان طیفــی تحــت نــگاه دوارزشــی محــدود نمی‌شــود، 
و  فعلیت‌هــا  صورت‌هــا،  می‌توانــد  کــه  اســت  بالقــوه  و  پیش‌بینی‌نشــده  حــالات  از  طیفــی  بلکــه 
تعاریــف احتمالــی بســیاری را در بــر بگیــرد. نمــود انســان طیفــی چیــزی هــم‌ارز بــا نظریــۀ سیســتم‌های 
کــه نســبت‌به شــرایطی پیچیــده بــر اســاس پیــکان روبه‌جلــوی زمــان،  فــازی اســت. در ایــن سیســتم‌ها 
گســترده‌ای صــورت می‌گیــرد، شــرایطی از عــدم قطعیــت و نبــود دیتاهاســت. ایــن سیســتم  تحلیل‌هــای 

کــه انســان نســبت‌به زندگــی در عالــم طبیعــت دارد. کنشــی اســت  دقیقــاً مشــابۀ 
یــۀ اصالــت وجــود و تشــکیک وجــود، انســان را  ملاصــدرا بــا طــرح نظریــات فــراوان، خصوصــاً دو نظر
کــه جوهــر  در طبقــات و تشــخص‌های متعــددی برمی‌ســازد. ایــن برســاختگی ناشــی از حرکتــی اســت 
انســان را در طبقــات مختلــفِ هســتیِ عینی-وجــودِ شــخصی و سلســلۀ ماهــوی قــرار می‌دهــد. بــر ایــن 
پایــه هــر فعلیــت مخصــوص در هــر طبقــه، ویژگی‌هــا، شــرایط و حــالات همــان طبقــه را برمی‌گیــرد و 
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انســان را در همــان موقعیــت معنــا می‌کنــد. بااین‌حــال طبقــه‌ای محتمــل و پایــدار در شــرایط پیش‌بینــی 
وجــود نــدارد، بلکــه صرفــاً تبییــن احتمــالات اســت.

کیفیــت انتــزاع تنوع‌انــگاری از اصالــت وجــود و تشــکیک وجــود، بــه طــرح  در ایــن پژوهــش بــا تببیــن 
کــه انســان در سلســلۀ وجــودی و  یــۀ انســان طیفــی پرداختــه شــد. تنوع‌انــگاری بــه ایــن معناســت  نظر
کنــد و نــوع یــا جنســی  ، نهایــی و ســافل نبــوده، بلکــه می‌توانــد در طبقــات حرکــت  ماهــوی، نــوع اخیــر
دیگــر باشــد. بــر همیــن اســاس می‌توانــد انــواع و اجنــاس متعــددی از خــود پدیــد آورد. در ایــن پژوهــش 
بــر اســاس الگوهــای مفهومــیِ تألیفــی و نــو توســط نویســندگان، تحــت عناویــن بصری‌ســازی جغرافیــای 
فلســفی بــا الگوهــای تکاملــی، نمــودار انســان طیفی-فــازی و طــرح زبــان مشــترک ریاضی-منطقــی-
کمکــی شــایانی شــده اســت و همیــن مســئله جنبــۀ  کیفــی تحلیــل و تبییــن  فلســفی بــه بــالا بــردن ســطح 

نــوآوری پژوهــش اســت.
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